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گردآورنده: نفيسه ثبات

اشاره
سـرافراز  آزادگان  از  بسـياري 
ايران اسـلامي زماني كه از اسـارت 
بازگشتند، سينه اي پر از خاطرات تلخ 
و شيرين داشتند. و البته نويسندگاني 
هـم بوده انـد كـه ايـن خاطـرات را 
ثبت كرده اند. خانم نفيسـه ثبات، از 
جمله ي اين نويسندگان است كه با 
گروهي از آزادگان در اردوگاه موصل، 
گفت و گويـي انجـام داده و سـپس 
حرف هـاي داغ و تازه ي اين عزيزان 
را با سـلاح قلم، بر سـينه ي سـپيد 
كاغذ حك كرده است. اين خاطرات، 
بـه داسـتان هايي واقعي و سراسـر 
آموزشي و تربيتي تبديل شده اند تا به 
ياد داشته باشيم، يادگيري با حداقل 
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مسابقات دهه ي فجر
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امكانـات و در شـرايط سـخت امنيتـي، چه قدر 
شيرين تر و ماندگارتر مي شود.

بعد از چند وقت، بالاخره صليب برايمان كتاب آورد. همه 
ــك جا نمي آوردند، هر بار چند تا.كم كم تمام كتاب هاي  را ي
دبستان و راهنمايي و دبيرستان را برايمان آوردند حتي چند 
كتاب زبان اصلي، كلكولس و فيزيك هاليدي با چند كتاب 
ــبتاً جديد. اين ها كه به دستمان مي رسيد، اردوگاه  زبان نس
ــت كتاب ها  ــاعت ها وقت مي گذاش جان مي گرفت. علي س
ــؤال طرح مي كرد، مسئله مي نوشت و  را ترجمه مي كرد، س
مدام از بچه ها امتحان مي گرفت، مسابقه ي رياضي طراحي 
مي كرد. خيلي بيشتر از كتاب با آن ها كار مي كرد. بچه ها هم 
كم نمي آوردند. گروهي مسئله  ها را حل مي كردند و پلي كپي 
سؤالات جديد را مي گرفتند، آن ها حتي تا جايي رسيدند كه 
ــؤال هاي  تمام فيزيك هاليدي و كلكولس را حل كردند. س
ــابقات دهه ي فجر آن قدر سريع  مثلثاتي پيچيده را توي مس
ــه داور بودند،  ــود علي و عبدالرزاق ك ــل مي كردند كه خ ح
ــه  ــب مي كردند. درس ها اين جا توي اردوگاه از مدرس تعج
ــت. گاهي دو ماهه رياضي را تمام  خيلي تندتر پيش مي رف
مي كردند. معلم ها امتحان ثلث و ماهانه مي گرفتند. امتحان ها 
شوخي بردار نبود، جلسه ي آزمون طراحي مي كرديم، هر كس 
با شماره سر جاي خودش مي نشست و خيلي جدي امتحان 

مي داد. كلي از بچه ها همين جا ديپلم گرفتند.
ــا، كلاس نهضت  ــراي پيرمرده ــي و عبدالرزاق ب عل
سوادآموزي گذاشتند، با يك پيرمرد ۶۰ ساله كار كردن، واقعاً 
ــخت بود. اين ها از همه مستحق تر بودند. نه مي توانستند  س
روزنامه  بخوانند و نه كلاسي شركت كنند. در انزوا رفته بودند. 
ــتان سعدي  ــت باب گلس همين ها بعد از چند وقت، هر هش
ــتان را به آن ها املا  را به جز ديباچه، مي خواندند. تمام گلس
مي گفتند، مي نوشتند. تجزيه و تركيب شعر هم ياد گرفتند و 
وارد كلاس هاي زبان شدند. علي زردباني مي گفت: «كلاس 
شماها كلاس اديب هاست. حاضرم تمام كلاس هايم تعطيل 
ــود.» تا جايي كه خودشان  بشود، كلاس اين ها تعطيل نش
براي خانواده شان نامه مي نوشتند و اين برايشان از هر كاري 
ــاگردها  لذت بخش تر بود. اين چيزها همان قدر كه براي ش
ــود. وقتي مي ديدند اين  ــش بود، براي معلم ها هم ب لذت بخ

طوري جواب مي دهد، خستگي شان در مي رفت.
برنامه ي دهه ي فجر آن سال را اين طوري چيده بوديم: 
ساعت هفت تا هشت تئاتر، هشت و نيم تا نه سرود، نه تا ده 
پذيرايي، ده تا يازده مسابقه ي علمي، يازده تا يك مسابقه ي 
فوتبال و واليبال و هندبال جام دهه  ي فجر. تا نماز و نهار يك 

بند برنامه داشتيم. بعدازظهر هم سخن راني بود و نمايشگاه 
و مسابقه هاي قرآني و طنز و بازي. مسابقه هاي علمي خيلي 
ــد؛ معلم ها مسابقه مي گذاشتند. عبدالرزاق طرز  شلوغ مي ش
ــاد داده بود. با يك  ــيژن را عملي به بچه ها ي ــه ي اكس تهي
ــه و پرمنگنات را از بيمارستان و يك چراغ  مكافاتي، شيش
ــربازها گرفته بود. چوب نيم سوخته را   فتيله اي از يكي از س
ــيژن، شعله ور مي شد. شايد بيشتر از ده  بار  مي برد توي اكس
امتحان كرده بود، تا بياورد سر كلاس. با همين آزمايش ها، 
مسابقه درست مي كرد. آزمايش را انجام مي داد، بچه ها بايد 
مي گفتند چه فعل و انفعالاتي انجام مي شود. گاهي مسابقه ها 
ــاي چهار نفري. براي  ــي بودند و گاهي گروهي؛ گروه ه تك
ــقاب با يك قاشق  ــت كرده بود. يك بش گروه ها زنگ درس
جلوي هر گروه بود. هر كس آماده مي شد، مي زد روي بشقاب. 
براي بچه ها با پتو جايگاه درست كرديم. چند تا پتو پيچيديم 
ــن كرديم. براي مجري  ــه هم، رويش يك پتوي تميز په ب
هم با حلب و جعبه ي صابون صندلي درست كرديم. همه با 
لباس هاي تميز و مرتب روي سن مي آمدند. گروه داوري سه 
نفر بودند. يك نفر فقط كنترل مي كرد كه كي زودتر زنگ زده 
است و دو نفر ديگر جواب ها را بررسي مي كردند. نوع سؤال 
را شركت كننده ها انتخاب مي كردند. مي گفتند سؤال اول از 

رياضي باشد يا علوم يا هر چيز ديگر.
ــا را راه  ــرود پيرمرده ــال، گروه س ــه ي فجر آن س ده
انداختيم. معلم سرود باهاشان كار مي كرد. محمود را گذاشته 
ــان در بيايد. محمود  بوديم توي پيرمردها تا يك كم صداش
ــرود را حفظ نكرده بود. به همه  ــه از همه جوان تر بود، س ك
ــند، بچسبانند پشت نفر جلويي.  ــعر را بنويس ياد داده بود ش
چسب كه نداشتيم، با خمير نان. خيسش كرده بود مثل يك 
تيله، گلوله اش كرده بود و چسبانده بود پشت پيرمردها. وسط 
سرود، نگهبان گفت «قرمزه». همه فرار كردند. با كاغذهايي 
ــبيده بود پشتشان، همين طوري مي دويدند. فقط به  كه چس

بچه ها گفتم: «اين ها را بكنيد زير پتو، بگيد مريضن».
ــربازها ولشان كردند   آن قدر زير پتو آه و ناله كردند كه س

و رفتند.
ــا جايزه بدهيم. بعضي ها  ــتيم كه به بچه ه چيزي نداش
جوراب نو يا زيرپوش نوشان را به بيت المال هديه مي دادند. 
از همان  ها براي جايزه استفاده مي كرديم. حاج آقا ابوترابي 
ــي چيز اضافه اي  صندوق بيت المال را راه انداخته بود. كس
ــي اش را به  ــي كه دمپاي ــد، همان كس ــت كه ببخش نداش
بيت المال مي داد، ماه بعد چيزي براي پوشيدن نداشت. ولي 
ــتند هر طوري هست، به هم كمك كنند؛ با  همه مي خواس

هيچ، ولي با تمام وجود.

خيلي  علمي  مسابقه هاي 
شـلوغ مي شـد؛ معلم هـا 
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